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گر و   گرا ، اهل تفكر ، تحليل      ، درون    ياتاو احساس .  كنم تا به اينجا تا حدودي فرهاد را شناخته باشيد             خب ، فكر مي   
يك انسان معمولي است كه سرنوشتي استثنايي و نا معلوم پيدا كرده و اگر                  .  خواهان دوستي و محبت به ديگران است          

به قول يك مثل    اين كه او موفق خواهد شد يا خير را نمي دانم چون                 .  اي درخشان داشته باشد   تواند آينده   تلاش كند مي  
من فقط راوي داستان هستم و قرار است من بعد وقايع را به جاي                 .   بي لياقتيش پيشرفت مي كند    ةهركس به انداز   ،انگليسي

وي داستان همچنان همان فرهاد است منتهي اين بار         تعجب نكنيد ، هيچ اتفاق خاصي رخ نداده،را       .فرهاد برايتان تعريف كنم   
ديديد كه فرهاد پذيرفت جايش را با من عوض كند،او           .  من يعني فرهاد شكيبا ادامه داستان را برايتان تعريف خواهم كرد             

اي مرا  شما در واقع داريد دست نوشته ه       .  اكنون وارد دنياي من شده و جزو قهرمانان داستاني است كه خودم نوشته بودم                 
 . مي خوانيد 

ناگفته پيداست كه از اينجا به بعد فرهاد تنها قهرمان داستان نخواهد بود و ممكن است به فراخور حوادث داستان                          
م يگاهي از او فاصله بگيريم ، اما براي اين كه در حقش اجحاف نشده باشد ، در مواردي جريان روايت را به دست او خواه                        

 . و صادقش وقايع را برايتان تعريف كند سپرد تا با همان لحن ساده
 بازمي گرديم و سراغ فرهاد مي رويم ، زماني كه به خاطر يك حمله مشكوك                   1370بااين مقدمه به تيرماه سال        

حال او را بسيار وخيم گزارش كرده بودند و احتمال داشت حتي نياز             .  عصبي در آسايشگاه رواني چند روزي را بستري شد        
دهد و   گفتند او بيمار خطرناكي است كه واكنشهاي تهاجمي نشان مي           دكترها مي   .ت و مراقبت داشته باشد    به يكماه استراح  

كند ، به همين دليل او را در اتاق مراقبتهاي ويژه بستري كرده و دست و پايش را به تخت بسته                          مراقبانش را مضروب مي   
 .نداشتند والدينش تا اطلاع ثانوي حق ملاقات كردن با او را . بودند 

، فقط چون     ما مي دانيم كه فرهاد ديوانه نبود     .  اما اين بيمار رواني و خطرناك يك شبه حال طبيعي خود را باز يافت                
وقتي فهميد موقعيت جديدي پيدا كرده تا زندگي را از نو            .موقعيت و زمان و مكانش را درك نمي كرد بي تاب شده بود              

 مطمئن شد كه دست پدرش هرگز به او نخواهد رسيد آرام شد و همان پسر ساكت                  ضمناً ،  تجربه كند ، از نو ببيند و بياموزد       
 . و كم حرفي شد كه از ابتدا بود

. طبع حساس و تاثير پذيرش او را به فكر كردن وامي داشت              .فرهاد بيشتر از آن كه صحبت كند علاقمند به فكر كردن بود            
بسياري از مسائل زندگي را به همين ترتيب        .   را براي خود مجسم كند     تخيلي قوي داشت و مي توانست به راحتي هر چيزي         

در مورد زندگي    .  شناخته بود ، ذهني آنها را تجربه مي كرد بدون آن كه بخواهد در عمل با آنها برخورد پيدا كند                               
جديدش خو  به خانواده   .خيلي زود بتواند شرايط را درك و خودش را پيدا كند           تا  جديدش نيز ذهن خلاقش كمك كرد       

بناگوشهاي   .برخلاف پدر قبلي پدر جديد بسيار آرام، صميمي و مهربان بود           .  گرفت ، به حضور پدر جديدش عادت كرد       
برايش خوراكي مي      هر روز به ديدنش مي آمد،      .  سپيد و سر نيمه طاسش از او چهره اي دوست داشتني ساخته بود                    

فرهاد خيلي زود با اين مرد ارتباط برقرار كرد و مهرش              .  گو مي نشست  آورد،احوالش را جويا مي شد و ساعتها با او به گفت          
اجازه نمي   مامان   به  .  فرهاد از بابا سراغ مامان را مي گرفت         .  صدا زد »  بابا«را به دل گرفت و پس از مدتي از صميم قلب او را              

 شد و فرهاد در آغوشش يك دل سير          دادند به راحتي وارد بخش مردان شود ، اما بالاخره يك روز سر و كله او هم پيدا                   
 .گريه كرد و آرام شد 



آنها همان  .  حميد و پيمان اولين كساني بودند كه براي عيادتش آمدند           .  خبر بهبودي فرهاد به گوش دوستانش رسيد        
ن ديدن كساني كه در زما     .كساني بودند كه پيش از اين فرهاد تصاويرشان را در آلبوم عكسهاي آقاي شكيبا ديده بود                     

خودش وجود نداشتند و حال آنها را در هيئت فيزيكي با گوشت و پوست و استخوان مي ديد ، تجربه جالب و در عين                             
 . حال دلپذيري بود كه باعث شد بيش از پيش احساس كند به سرزمين روياهاي سبز و آبي سفر كرده است 

 و بي پروا    ي داشت و خيلي سر زبان دار بود        بيني عقابي و چشمان عسلي زرنگ        .  حميد بسيار شوخ طبع و بامزه بود       
هر چه حميد حرف مي زد و پر چانگي مي كرد ، او ساكت                . ساده و مظلومي داشت    ة پيمان چهر  عوضدر  .حرف مي زد  

 سرگرمي  ةشكلكهاي حميد با آن هيكل لاغر و دستان درازش ماي          .  نظري مي داد بود و به ندرت لب به سخن مي گشود يا            
ساده ترين چيزها را با چنان آب و تابي تعريف          . المعارفي از جوك و داستانهاي خنده دار بود        هاو داير .دو خنده فرهاد مي ش    

، چون گاه در      داد فرهاد با علاقه و دقت به حرفهايش گوش مي        .    كند نقل مي را   رستم و سهراب     ة حماس كه گويي كرد   مي
حميد مدام به مكاني به     .    كرد ندگي به او كمك مي    بين آنها اطلاعات مهمي يافت مي شد كه در شناخت محل جديد ز              

پس مكان سرسبزي كه آقاي شكيبا      .  كرد در آنجا اتفاق افتاده بودند      اسم شهرك اشاره داشت و اكثر وقايعي كه تعريف مي         
 .فرهاد عاشق جاهاي كوچك بود ! چه بهتر. وعده اش را داده و آن همه به نيكي از آن ياد كرده بود يك شهرك بود 

در لحظاتي كه حميد فك درد مي گرفت و ساكت مي شد پيمان با استفاده از وقفه موجود مطالبي را به آرامي در                          
 رامي خاص  صحبتهاي او حول و حوش دختري بود به نام شيرين كه پيمان همواره با احت                ةعمد.  گوش فرهاد نجوا مي كرد     

 ةفرهاد در مورد شيرين پيش زمين     .   يا كي و كجا ديده شده        در مورد او صحبت مي كرد و مي گفت كه مثلاً او چه گفته و               
 ، اما هيچ آگاهي قبلي      نشان دهد  او مي شنود علاقمند      ةنسبت به اخباري كه دربار    خود را   بايد  كه  ذهني داشت و مي دانست      

 موقعي كه   او كسي بود كه حتي حميد هم با احتياط در موردش صحبت مي كرد و                .  در مورد دختري به نام نغمه نداشت         
 .   آن اطراف حضور داشته باشد      گويي احتمال مي داد كه در      نگاهي به اطراف مي انداخت،     ابتدا  قرار بود اسم او را ببرد        

 كنجكاو شده بود بداند اين اعجوبه كيست كه همه تا اين حد از او حساب مي برند؟ به نظر آدم مهمي مي رسيد                        فرهاد واقعاً 
 در مورد شيرين تعريف مي كرد در كنارش مي گفت كه تفسير نغمه در اين باره چه                    چون پيمان هر وقت به فرض چيزي      

 محافظه كارانه حرف مي زد      از آنجا كه پيمان اكثراً     .بوده و اين كه بر اين اساس چه شايعه اي در شهرك باب شده است                
آمد چون هر     از نغمه خوشش نمي    فرهاد نمي توانست از ميان گفته هايش به نكته بارزي دست پيدا كند ، حميد هم ظاهراً                  

اين مسأله باعث كنجكاوي بيشتر     .وقت حرف او مي شد حالت منزجري به خود مي گرفت و حرف پيمان را قطع مي كرد                 
پيمان كه ظاهراً   . حرفش را بطور كامل بزند     كه پيمان دهد  بفرهاد شده بود تا جايي كه يك بار از حميد خواهش كرد اجازه              

 : ا نداشت با دست پاچگي گفت انتظار چنين چيزي ر
 !  مسأله مهمي نبوده فرهاد ، همون طور كه حميد گفت نغمه طبق معمول شر و ور گفته ـ

فرهاد كه حس كرده بود پيمان پسر راستگويي است و با اندكي پافشاري مي تواند از او حرف بيرون بكشد بر خواسته اش                        
 : نداخت و گفت پيمان مظطربانه نگاهي به حميد ا. اصرار ورزيد

  ـبهش بگم ؟ 
 : حميد لبخند موذيانه اي زد و گفت 

  چرا كه نه؟ ـ
 :  با احتياط گفتپيمان در پاسخ نگاه منتظر فرهاد كمي اين دست و آن دست كرد و نهايتاً

 !  نغمه گفته تو ديوونه شديـ
 هايع به ديگران چنين اظهار نظر     چشمان فرهاد از تعجب گرد شد ، اين نغمه كه بود كه به خود جرأت مي داد راج                   

 :  قصد فتنه انگيزي داشته باشد رندانه گفت با حالتي كه انگارگستاخانه اي بكند؟ پيش از آن كه بخواهد حرفي بزند، حميد 



  بحثش رو كشيدي وسط ؟ تو كه جيگرشو نداري براي چي اصلاً! ترسو !  ـباز كه سانسورش كردي پيمان 
 : فرهاد كه ناخواسته خيلي عصباني شده بود خطاب به حميد گفت.پيمان به تته پته افتاد

 لطف مي كني بگي ماجرا از چه قراره؟  ـ
 : حميد كه دوست داشت بازار گرمي كند دستانش را تكان داد و گفت 

اطي كنن و   مي ترسم واسه سلامتيت مضر باشه ، تو تازه حالت خوب شده، مي ترسم اگه بگم باز سيمهات ق                  !  نه ، نه فرهاد       ـ
 ! اوضاعت بهم بريزه 

 : فرهاد با لحني جدي گفت 
 ! اگه مي شه فوراً اصل ماجرا رو بگو!  ـنخير بهم نمي ريزه

 : حميد چشمكي به پيمان زد و گفت
  ـبهش بگم ؟

 : پيمان با ترس جواب داد 
 ! به من ربطي نداره ، هر جور خودت مي خواي !  ـنمي دونم

 :  و گفت حميد مشتي آرام به او زد
 !  ـاي ترسو 

 :و رو به فرهاد كرد و ادامه داد
ـ سگ خور، بهت مي گم ، فوقش اينه كه باز قاطي مي كني و يه كتك مفصل اول به من بعد هم كه برگشتي شهرك به                             

   ...نغمه مي زني تا ديگه دهن گشادشو بدون فكر باز نكنه
 :  ادامه دادسرفه اي كرد و با لحني كه باعث خشم بيشتر فرهاد شد

ظاهراً شيرين رو تا محل قرار تعقيب كرده و ديده كه اون خوابونده               .   ايشون فرمودن جنابعالي دچار جنون عشقي شدين          ـ
ت ، همين رو دستاويز قرار داده و شايع كرده كه تو چون عرضه نداشتي شيرين رو تور كني و به رغم تمام هارت                         زير گوشِ 

نه زير گوشت ، دچار روان پريشي شدي و خواستي از غصه خودكشي كني كه بابا مامانت                   و پورتهات وايسادي تا اون بز     
 اين عين گفته هاي اونه، باور نداري از پيمان بپرس، مگه نه پيمان؟  !مانع شدن و واسه معالجه آوردنت ديوونه خونه

 : فرهاد شده بود وحشت زده گفت ة تغيير رنگ چهرةپيمان كه متوج
 .ي دونم من نم...  من ـ

 :  حميد با كلافگي گفت 
 يه كم جرأت داشته باش پسر، مگه نغمه كيه ؟ يه               دِ.  همه اش بلدي همينو بگي   !  تو هم كه حوصله آدمو سر مي بري        !  ه  ـ اَ 

 ...  كه فزرتيدختر 
 : فرهاد حرف او را بريد و آمرانه گفت 

 !  ـحميد جان اگه مي شه بحث رو عوض كنيد 
 : هاد و گفت حميد دست بر سينه ن
 !  ـچاكر شما هم هستيم

اما با گذشت زمان ، به اين نتيجه رسيد كه              .تا مدتي پس از رفتن حميد و پيمان ، فرهاد دلخور و عصباني بود                   
همان گونه كه در زمان      .هيچ دليلي نداشت كه تصور كند همه مي خواهند با او خوب باشند                .عصبانيتش بي مورد است    

هيچ آدمي نيست كه با همه خوب باشد و           .، بديهي بود كه در اين زمان نيز چنين باشد           خودش دوست و دشمن داشت       
اين كه يك     .  بتواند همه را دوست داشته باشد ، هميشه عده اي با آدم خوب و عده اي بد هستند و اين اجتناب ناپذير است                      



بااين فكر ديگر به آن مسأله      .     ها است  نفر در طول زندگيش با همه خوب باشد و هيچ مشكلي نداشته باشد مربوط به قصه                 
اهميت نداد و كوشيد ذهنش را معطوف تعاريفي كند كه از محل زندگي جديد شنيده بود يعني همان به قول حميد                              

 .شهرك 
شمشادهاي حميد از تپه هاي سر سبز حرف زده بود ، از درختان كاجي كه اطراف شهرك را پر كرده بودند ، از                           

 مي دويدند و دنبال هم مي كردند ، از پاتوقشان كه ظاهراً جاي هميشگي نام داشت                هاآنميان  در بچگي در     كه   بلند و پرپشتي  
حميد از يك پارك خانوادگي      .  و آنجا فوتبال بازي مي كردند، از دخترهاي محل كه يكي از يكي خوشگل تر بودند                    

خت دو شاخه اي اسم برده بود كه محل جمع شدن            از در .حرف زده بود كه هر روز دخترها و پسرها در آن بازي مي كنند             
از دور نماي سرسبز تپة شمالي حرف زده و از شلوغي پارك در بعد از ظهر هاي پنجشنبه                   .  دخترهاي خوب شهرك است     

فرهاد عاشق جمعيت بود ، از تماشاي مردم لذت مي برد ، در حركاتشان دقيق مي شد و سعي                         !  چه خوب   ...  و جمعه   
 ... ند هر كس چه شخصيتي دارد مي كرد حدس بز

او بر اساس تعاريف حميد از شهرك براي خود تصويري آرماني ساخت و چنان مجذوبش شد كه همچون                           
ديگر نمي توانست لحظه اي صبر كند ، دوست داشت هر چه               .پرنده اي مهاجر براي پرواز به سوي آن بي تابي مي كرد            

مطمئن نمي  به هرحال تا پزشك معالجش         .   داشتنيش پرواز كند    و دوست  خياليزودتر مرخص شود و به سوي شهرك         
 .دادند  ، اجازه ترخيص به او نمي  كه او بهبود يافتهشد

هر   .  كرد هر چه به او مي گفتند اطاعت مي          .  از اين رو فرهاد از روز بعد پسر بسيار خوب و حرف گوش كني شد                
كرد،از آنها خوشش نمي آمد اما بخاطر         رستارانش همكاري مي   شكايت انجام مي داد، با پ       كاري از او مي خواستند بي       

رسيدن به آرزويش در رفتار خود تجديد نظر كرد و طوري با آنها صميمي شد كه روزهاي آخر همديگر را به اسم                               
 .كوچك صدا مي زدند

قلبش به  احساس مي كرد غنچه ها در           . در پوستش نمي گنجيد    يخوشحال از   نبود، فرهاد   روز ترخيص،دل تو دل    
 : يكي از پرستارها با خنده از او پرسيد.اطرافيان شادي او را طور ديگري تفسير مي كردند.شكوفه نشسته اند

  ـمثل اين كه خيلي خوشحالي ، خبريه ؟ 
 : فرهاد كه در عالم ديگري سير مي كرد با اشتياق گفت 

 ! قراره محبوبم رو ببينم !  ـبله
كند خشنود بود،البته بعدها از       فرهاد هم از اين كه با خاطره اي خوش آنها را ترك مي             .پرستارها از خنده ريسه رفتند      

گفتنش پشيمان شد ، چون يك نفر كه هويتش هرگز فاش نشد با تحريف و نسبت دادن آن حرف به يكي از دخترهاي                           
 .محل شايعه بسيار داغي را پيش از ورود فرهاد به شهرك بر سر زبانها انداخت 

يكي از آنها كه خانمي مسن بود و او را خيلي دوست داشت ،                    .احافظي فرهاد با تمام پرستارانش دست داد         موقع خد 
 : پيشانيش را بوسيد و گفت 

 !  دلمون برات تنگ مي شه ، ـبازم اين طرفها بيا 
 : فرهاد در حالي كه به سمت در خروجي بيمارستان مي دويد گفت 

 ! بهتون سر مي زنم اًواسه زايمان خانومم حتم!  حتماً ـ
در هرحال او هم از اين كه مي ديد پسر         .  خانم شكيبا با شرمندگي لب خود را گزيد         .   صداي خنده پرستارها مجدداً بلند شد     

 .يكي يك دانه اش سلامتي خود را كاملاً بازيافته بسيار خوشحال بود 
فكر و خيال رهايش    .  بيرون دوخته شده بود       ماشين به    ةدر طول راه فرهاد حرف نمي زد و نگاه متفكرش از پنجر             

در اين انديشه بود كه شهرك چه شكلي مي تواند باشد و چقدر به آنچه در ذهنش مجسم كرده شباهت خواهد                     .  نمي كرد   



بر اساس تعاريف حميد و همچنين تصاويري كه آن شب در منزل آقاي شكيبا ديده بود مي دانست كه آنجا                             .داشت
هنوز دلشوره    .  توانست باور كند   سرسبزي باشد اما چون اهل شك و ترديد بود تا نمي ديد نمي                بايست جاي خيلي      مي

بود و با هم به     نشسته  با اين كه مادرش حي و حاضر در كنارش             ،  مي ترسيد تمام اين ماجراها را خواب ديده باشد          ،  داشت
رسيدند و خودش از     وشي زندگي كنند ، تا نمي     سمت جايي مي رفتند كه قرار بود براي هميشه در كنار هم به خوبي و خ                 

 . نزديك همه چيز را لمس و درك نمي كرد ، نمي توانست آرام بگيرد 
مادر با تعجب دليل اين كار را پرسيد،فرهاد          .  وقتي احساس كرد به مكان موعود نزديك مي شوند چشمانش را بست                 

 : هيجان زده پاسخ داد 
 .  چشمام رو باز نكنم،مامان خواهش مي كنم وقتي رسيديم بهم بگيدنشديم  ـمي خوام تا زماني كه وارد شهرك

همچنان نگران بود كه    .  تا رسيدن به مقصد، فرهاد در دنياي تاريكي ها لحظات پر اضطرابي را پشت سر گذاشت                     
ش را در آن دنياي     اگر قرار بود بيدار شود و مجدداً خود       .  خواب باشد و به محض آن كه به آنجا مي رسند از خواب بپرد                

آيا اصلاً جايي با آن مشخصات مي توانست وجود داشته باشد ؟ به             !  پر از غم و تنهايي ببيند چه بهتر كه هرگز نمي رسيدند             
هرحال تا چند لحظه ديگر همه چيز مشخص مي شد، فقط بايد دندان روي جگر مي گذاشت و صبر مي كرد ، با خودش                          

باشد و منطقي رفتار كند ، با اين حال ته دل هيچ دوست نداشت روياي زيبايش نقش                  عهد كرد تحت هر شرايطي خوددار       
 .بر آب شود 

 : چند دقيقه گذشت و فرهاد صداي مادرش را شنيد كه مي گفت 
 .  ـرسيديم ، الان تو مسير ورودي شهرك هستيم 

ف مسير به خط شده بودند اولين         كاجها كه در دو طر      ةصف منظم و به هم فشرد      .  فرهاد به آرامي چشمانش را گشود         
 : چيزي بود كه ديد و بي اختيار گفت 

 !  ـچقدر قشنگه 
فرهاد به چشم خود مي ديد كه دارند به محلي نزديك مي شوند، كه پيرامونش را درختان كاج پر                       ،  حقيقت داشت 

 . كرده اند ، همانطور كه حميد برايش تعريف كرده بود 
از ميان دو تپه عبور مي كرد و به تدريج از سمت غرب به شمال منشعب مي شد و                       مسيري كه در آن قرار داشتند        

پس از شيبي ملايم به محوطه مسطح و وسيعي مي رسيد ، شهرك همان جا واقع شده بود و از لحاظ جغرافيايي از چهار                             
 آن منطقه را چند برابر كرده       ، زيبايي   پوشش گياهي منطقه كه عمدتاً از درختان كاج تشكيل مي شد            .  رسيد طرف به تپه مي   

تابستان زماني بود كه درختهاي شهرك نيز به كمال سرسبزي          .در واقع فرهاد در بهترين زمان پاي به آنجا مي گذاشت           .  بود  
 . آن از هر فصل ديگري ديدني تر و دلنشين تر مي شد ةرسيدند و باغچه ها از گل و بوته پر مي شدند و منظر مي

 : فرهاد با خوشحالي بيرون دويد و گفت.  ورودي متوقف شد ةزماشين در كنار دروا
 ! اصلاً باورم نمي شه!  ـواي چقدر اينجا قشنگه

 را حساب مي كرد طعنه      ة تاكسي مادر كه بتدريج از دست حركات عجيب و غريب او عاصي مي شد در حالي كه كراي                   
 : وار گفت

  اولته كه مي بيني؟ ةمگه دفع!  بسه ديگهـ
 : چنان كه شيفته وار مناظر اطرافش را تماشا مي كرد پاسخ داد فرهاد هم

 ! هيچ فكر نمي كردم اينقدر قشنگ شده باشه . ـنه ، ولي دلم براي اينجا يه ذره شده بود
نسيمي ملايم و خوشبو صورتش     .بازوانش را از هم گشود و در خيال، تمام آن زيباييها را يك جا در آغوش گرفت                 

اين نسيم كه از سمت تپه شمالي مي وزيد          .گفت گار شهرك هم به اين ترتيب ورود او را خوش آمد مي            را نوازش داد ، ان    



همراه اين نسيم رايحة گلها و عطر شكوفه ها و درختها در             .  مربوط به رودخانه اي مي شد كه از بالاي تپه سرازير شده بود               
 . ا موجب مي شد هواي آنجا هميشه لطيف و پاكيزه بمانددوري از شهر و محصور بودن در ميان تپه ه. همه جا مي پيچيد 

به شهرك آموزگاران خوش    «:  نگاه فرهاد به تابلويي افتاد كه بر سر در ورودي زده بودند و روي آن نوشته شده بود                    
ن آن  از بي !  كرد؟ براي او اينجا مثل بهشت بود          ولي چه فرقي مي     .   پس اسم اين محل شهرك آموزگاران بود        .»    !آمديد

همه دود و شلوغي و سر و صدا به چنين مكان آرام و خوش آب و هوايي قدم گذاشته بود ، ديگر چه اهميتي داشت آن را                            
 .بيند يكي از درختان كاج را محكم در سينه فشرد و بر آن بوسه زد خواب نمي چه بنامند؟ براي اين كه كاملاً مطمئن شود

 : صداي خانم شكيبا بلند شد 
 ! ا چيه مي كني فرهاد؟بيا بريم، آبرومو بردي بچه ـاين كار

 .فرهاد دنبال مادرش دويد و به اين ترتيب براي اولين بار قدم به شهرك آموزگاران گذاشت 
تمام خانه ها باغچه اختصاصي        .در كنار زيبايي و سرسبزيهاي پيراموني،محيط شهرك هم بسيار با صفا بود                     

خانه ها به شكل ويلايي و اكثراً دوبلكس،حياط دار و به             .اري و چمنكاري شده بود     داشتند،حاشيه خيابانها و جداول گلك     
بعضي ها هم رنگ سبز را ترجيح داده           .سقف خانه ها از جنس سفال قهوه اي و يا نارنجي تيره بود                 .رنگ سفيد بودند  

تري به   ركز شهرك حالت منسجم   ها به سمت م    تمركز خانه   .اند گفته مي شد فرانسويها طرح اولية اين محل را ريخته          .بودند
اين همان  .  گرفتند   شدند و همچون نگيني سبز آن را در بر مي           گرفت و در نهايت همه به پارك بزرگي منتهي مي           خود مي 

پارك خانوادگي شهرك بود كه حميد براي فرهاد از آن تعريف كرده و قرار بود اكثر خاطرات خوب او در آنجا شكل                         
 .بگيرد 

كوچه منتهي به خانه را همچنان به ياد          .حال شد وقتي فهميد خانه شان در حوالي همان پارك است          فرهاد خيلي خوش  
 ةدقيقاً از همانجا نرده هاي پيراموني منزل خانواد        !  داشت ، در كنج همين مسير بود كه شيرين محكم زير گوشش زده بود                 

از ديدن نام شكيبا كه با خطي خوش         .هاي حياط دار بود   فرهاد عاشق خانه    .حياط نسبتاً بزرگي داشتند   .  شكيبا آغاز مي شد     
تمام خانه ها از اين صندوقها داشتند و محل           . صندوق نامه شان نوشته شده بود ذوق زده شد و احساس غرور كرد                 يرو

ن در مقابل خانه شان فقط يك خانه قرار داشت و كوچه بعد از آن ب               .   ورودي بود  ةنصب آن اكثراً بيرون منزل جنب درواز      
خيلي دوست داشت بفهمد اين دكتر بهره بخش كه          .فرهاد نام دكتر بهره بخش را از روي صندوق نامه ها خواند            .بست بود 

 در حقيقت همسايه روبرويي شان بود چه جور آدمي است و آيا بچه اي به سن و سال او دارد كه هم بازيش شود؟
 اش ديد از خوشحالي به هوا پريد ، مادر را بوسيد و از سر و                 فرهاد وقتي خود را در محيط امن خانه و در پناه خانواده           

 .كول پدر بالا رفت و با خوشحالي به سمت اتاقي دويد كه من بعد قرار بود به او تعلق داشته باشد 
اول از همه سراغ دفتر خاطرات آقاي شكيبا رفت ، آن را در همان محلي كه نشاني داده بود پيدا كرد،يعني زير                             

در !  مان نگاه اول متوجه شد كه نمي تواند زياد روي آن حساب كند چرا كه بيشتر صفحاتش پاك شده بودند                     در ه .تخت
فقط مطالب متفرقه و بي      .واقع كليه مطالب مربوط به شيرين محو شده بود و بيشتر دفتر را صفحات سفيد تشكيل مي داد                     

 :فرهاد لبخندي زد و گفت .اهميت باقي مانده بود
، خاطرات فرهاد      از اين به بعد خاطرات منه كه در اين صفحات ثبت خواهند شد              .ره ، خودم پرشون مي كنم        اشكالي ندا  ـ

 !شكيباي جديد 
 

*** 
 

فرهاد .كار چندان سختي نبود چون شهرك زياد بزرگ نبود          .روزهاي اول اقامت به شناسايي محل جديد گذشت         
پارك خانوادگي ، ساختمان خدمات و      .   هاي آن را ياد بگيرد     خيلي زود توانست تمام كوچه پس كوچه ها و سوراخ سمبه          



شهرك زمين بازي نداشت و بچه ها يا داخل پارك             .سالن اجتماعات و فروشگاه جاهاي مهم آنجا محسوب مي شدند            
س اين محوطه چون به تپه منتهي مي شد و پ         .بازي مي كردند يا در محوطه اي كه بين دو خانه در ضلع شمالي واقع شده بود                

يك آدم  .پسرها اكثراً آنجا فوتبال بازي مي كردند      . بود يمناسبجاي  فوتبال  بازي  از آن خانه سازي صورت نگرفته بود براي         
خوش ذوق هم در كنار زمين سكويي سيماني ساخته بود كه براي نشستن تماشاچي و يا استراحت بازيكنان بسيار مناسب                       

 .نام داشت» جاي هميشگي« سكو هماني بود كه پاتوق فرهاد و دوستانش همانجا بود و آن.بود
در واقع آنجا علاوه بر     .  اخبار محل همه روزه در اين مكان منتشر مي شد           .فروشگاه ، محل جمع شدن خانمهاي شهرك بود       

شدند اكثراً از اعضاي سنديكاي      ها و غيبتها بود و كساني كه آنجا جمع مي            بدگويي  ،  فروشگاه،بازار بورس انواع شايعات   
آنجا در  خانم مقدسي كه از خاله زنكهاي قهار و به نام محل بود بيست و چهار ساعته                      !  فضولها و بدگويان محل بودند       

ايشان در ضمن   .حضور داشت و به همراه دوست قديميش خانم داوري رياست اين سنديكاي خيالي را بر عهده داشتند                    
صاحب فروشگاه آقاي ترابي از فعاليت خانم       .  د او بسيار شنيده بود     معروف بود كه فرهاد پيش از اين در مور         ةمادر همان نغم  

 .مقدسي و داوري حمايت مي كرد چون در هرحال آنها موجب شلوغي محل كسبش مي شدند 
ساختمان خدمات هم از مكانهاي خبري شهرك محسوب مي شد ولي در مجموع چون اعضاي هيئت امنا و هيئت                     

سالن اجتماعات چسبيده به ساختمان خدمات بود و           .گرفت  كمتر مورد توجه قرار مي     مديرة شهرك در آنجا مستقر بودند     
تا يادم  حرف از شهردار شد ،       . انتخاب شهردار محل استفاده مي شد       ةاز آن فقط در مواقع ضروري مانند برگزاري جلس          

در آن دوران   . بود ه رياستش دو سال   ة بگويم كه شهردار از ميان ساكنين كه اكثراً فرهنگي بودند انتخاب مي شد و دور                نرفته
 خوبي  ةبود و چون از مخالفان بازي فوتبال بود با جوانها ميان          شده  آقاي شاهميري براي چندمين سال متوالي شهردار شهرك         

 .نداشت 
از لحاظ پوشش گياهي، در منطقه منحصر به فرد بود و            و  ن  ي تمام ساكن  ةپارك خانوادگي شهرك،محل مورد علاق    

يكي دو  در اكثر ساعات شبانه روز       معمولاً   .شد ان از جمله چنار ، صنوبر ، تبريزي ، سرو و كاج در آن يافت مي                انواع درخت 
مركز .دجاي سوزن انداختن نبو    از فرط شلوغي      ولي عصرهاي پنجشنبه و جمعه،         نفري روي نميكتهاي آن مي نشستند       
دور حوض گرد و قشنگي كه آنجا        و   ل اختصاص داشت   مح معروف ريش سفيدان  پارك بيشتر به افراد جا افتاده و بقول          

شبها فواره هاي حوض باز مي شد و پروژكتورهاي مشرف به آن به كار                .  نشستند و از دوران جواني ياد مي كردند         بود مي 
كردند و لحظات خوشي را      مي افتاد و كساني كه اهل ذوق بودند همراه خانواده آن اطراف وسط چمن و سبزه اتراق مي                    

 . گذراندند مي 
 فروش  ةتعدادي دك   .  زمين بازي بچه ها در ضلع شرقي واقع شده بود و چند تاب و سرسره و الاكلنگ داشت                       

فروشندگان سيار هم روزهاي تعطيل سر و كله شان           .تابستان مشتري داشتند  در ايام   خوراكي هم همان نزديكي بود كه بيشتر        
 .پيدا مي شد 

شمشادها در اين منطقه    .    شد چ و خمي بود كه محل اجتماع جوانها محسوب مي          در ضلع غربي كوچه باغهاي پر پي       
 . گذاشتند  از اين رو عده اي در آنجا قرار ملاقات مي. كردند  بلند و در هم فشرده بودند و همه چيز را از نظر پنهان مي

ر مجاورت درختچه هاي    معمولاً دخترهايي كه به نسبت سايرين جدي تر بودند كمي متمايل به مركز پارك و د                   
درخت «  در دفتر خاطرات آقاي شكيبا از آن درخت با عنوان           .  شدند   كاج،زير يك درخت چنار دوشاخه دور هم جمع مي        

 درنا را به    تصويرفرهاد هنوز اسم و       .اين اسم را برايش انتخاب كرده است      »  درنا«اسم برده و تاكيد شده بود كه        »  شكر گزار 
در حقيقت او به موازات تحقيقاتش براي شناسايي محل             .د هر چه زودتر او را شناسايي كند         خاطر داشت و در صدد بو      

در زندگي خصوصي فرهاد دخترها     .اي را براي شناسايي دخترهاي سرشناس محل آغاز كرده بود           جديد ، عمليات خزنده   
در بچگي يا تنها بازي مي كرد و يا         .باشدولي نمي توانست با آنها راحت         ،  نه اين كه از دخترها بدش بيايد        .  حضور نداشتند 



نوعي احساس پرهيز ناخودآگاه او را به اين كار وامي                 .شد آمد ، فراري مي     پاي دختر كه وسط مي        ،  فقط با پسرها   
. بزرگتر كه شد و با ورود به سن نوجواني ، اين حالت پرهيز جاي خود را به نوعي كنجكاوي همراه با احتياط داد                            .داشت

احساس مي كرد آنها بيشتر از اين كه خطرناك باشند ،              .ز دخترها حذر مي كرد ولي ديگر از آنها فراري نبود             همچنان ا 
به شناخت جنس مخالفش علاقمند شده بود و از طرفي ، چون دوست نداشت بي گدار به آب بزند ، بطور                        .  جالب هستند 

محل جديد هم كه سوژه هاي مناسب تحقيق           .  داشتتحقيق كردن را خيلي دوست      .پنهاني در مورد آنها تحقيق مي كرد       
صحبت در مورد نتايج تحقيق را به خود فرهاد واگذار مي كنيم ، همانطور كه گفتم،قرار نيست همه داستان                     !  فراوان داشت 

در مورد محل جديد هم صحبت را زياد طولاني نمي كنم ، معتقدم اگر همه چيز را از سير                        .را من براي شما تعريف كنم      
 دقيق برايتان بگويم كه شهرك آموزگاران چه شكلي بود و چند كوچه و خيابان و                 تا پياز يك جا برايتان بازگو كنم ، مثلاً        

كنم اگر به تدريج و همگام با فرهاد با محيط جديد آشنا شويم و                  فكر مي   .  لطف مطلب از بين مي رود      ...  خانه داشت و    
ما در طول داستان با او به همه جا سر خواهيم زد ، با              .  تر باشد  خواننده عزيز هم جالب   همراه او وقايع را تجربه كنيم براي شما         

پس   .  ها و شكستهايشان سهيم خواهيم شد      افراد مختلفي آشنا خواهيم شد ، دوستان زيادي پيدا خواهيم كرد و در پيروزي               
 .كمي صبور باشيد 

 
 
 
 


